
 تغسیل، تدفین و کمک به کادر درمان 
وهای جهادی کار ویژه نیر

فروتن ادامـــه داد: »در زاهدان جمعی از بچه‌های جهادی و گروه‌های جهادی 

دیگری که خود مســـتقل عمل می‌کنند، کارهای زیادی را برعهده دارند. یکباره 

تعداد اموات در اســـتان زیاد می‌شـــود  و چون جمعیت زیاد است و سردخانه‌ها 

پر اســـت، در تغسیل اموات مشـــکل دارند، در کادر درمانی به‌شدت به مشکل 

خورده‌اند، بچه‌های جهادی در تغســـیل اموات و کمـــک به کادر درمان یعنی 

حوزه‌های پرســـتاری به جد ورود کردند. کار خطرناکی اســـت و هرکسی جرات 

انجام این کار را ندارد. تعدادی از بچه‌های جهادی آمده‌اند و در خط مقدم کنار 

کادر درمان ایســـتاده‌اند، هم در تغســـیل اموات و تدفین کار می‌کنند و هم در 

توزیع بسته‌های ارزاق و شناسایی محرومانی که شرایط اورژانس دارند، فعالیت 

می‌کنند. الان در این شـــرایط کار خاص دیگری از دســـت گروه‌های جهادی 

برنمی‌آید. همین تعدادی که با این شـــرایط کرونایی به ســـمت استان آمده‌اند 

جای قدردانی دارد. وقتی به استان می‌روید هم ممکن است شما آسیب ببینید 

و هم به ســـایر اســـتان‌ها منتقل کنید ولی بچه‌ها دل را به دریا زده‌اند و آمده‌اند 

و این ســـه موضوعی که خاص هستند، کار ویژه‌ای است که بچه‌ها در این روزها 

در استان انجام می‌دهند.«

وشند! وهای رایگان ستاد اجرایی را به مردم می‌فر  دار
بعد از این با مصطفی میرحسینی از مسئولان یکی از گروه‌های جهادی حاضر در منطقه و فعالان استانی 

سیستان‌و‌بلوچستان گپ زدیم و او در ارتباط با آنچه در منطقه می‌گذرد، آنچه گروه‌های مردمی و جهادی 

انجام داده و می‌دهند و شبکه مسائل موجود به »فرهیختگان« گفت: »از یک هفته قبل از شروع پیک، 

تقریبا از روز دوشـــنبه دو هفته پیش، اوضاع زاهدان را خراب دیدیم و تحقیقات میدانی حاکی از این 

بود که اتفاقات عادی نیســـت. یک‌ســـری تماس با مسئولان استان گرفتیم و اتفاقات را تشریح کردیم 

ولی متاسفانه یک‌سری ناهماهنگی‌ها وجود داشت و آن‌طور که انتظار می‌رفت آمادگی وجود نداشت. 

روز چهارشـــنبه هفته گذشته جلسه ستاد مردمی را برگزار کردیم و دوستان جهادی و موسسات خیریه 

و فرهنگی که در اســـتان حرفی برای گفتن داشـــتند را خواستیم و مشکلات را تشریح کردیم که به نظر 

می‌رســـد اتفاقات ناخوشایندی پیش‌رو است. از این حیث می‌طلبد همانند اربعین ستاد مردمی برپا 

شود. در روزهای اربعین ستاد مردمی برای زائران پاکستانی برگزار کردیم و آخرین سالی که این توفیق 

را داشـــتیم  که از زائران پاکســـتان پذیرایی کنیم، 112 زائر داشتیم. تقریبا همان ستاد را بلند کردیم و 

پرچم‌ها را گذاشتند و زیر بیرق ستاد مردمی آمدند. همچنین با استانداری و علوم پزشکی و... جلساتی 

برگزار کردیم. همه این دوســـتان نیز حضور داشتند و یک‌سری ظرفیت‌ها را نمی‌دانستند و آگاه‌سازی 

شد و نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی کردیم و درنهایت در 8 گام برنامه تعریف کردیم. بحث اولی که تعریف 

کردیم در حوزه اطلاع‌رسانی به مردم بود و نهیب‌زدن که مردم بیرون از خانه نیایند و اگر بیایند تلفات 

می‌دهند. در تمام شهرســـتان‌ها این آگاهی‌بخشی انجام شد. یک حوزه گروه‌های جهادی بودند که 

در بیمارســـتان‌ها به کادر درمان کمک می‌کنند. یک گروه از بچه‌ها تیم پزشـــکی تشکیل دادند و در 

خانه‌ها افراد را شناسایی کردند. دنبال این نرفتیم که فقط آن کسی که علامت دارد را شناسایی کنیم 

بلکه آنهایی که علائم ندارند را هم شناسایی کردیم. حاشیه شهر زاهدان 400هزار نفر جمعیت دارد. 

این محدوده را به 20 بلوک تقسیم کردیم و به بچه‌ها گفتیم که برای شناسایی بروند. بعد از شناسایی 

بچه‌ها سراغ آنها رفتند و چون از نظر مالی وضعیت خوبی نداشتند کمک کردیم در بحث سرم و دارو و... 

جلو برویم. این افراد اگر ستاد نروند بیمارستان هم نمی‌روند. سوپی که برای درمان کرونا تجویز شده 

و غذای گرم و ماســـک بین این افراد توزیع کردیم. یک گروهی از پشتیبانی خودرویی در نظر گرفتیم. 

ستاد مردمی شد و مردم پای کار آمدند و خداوند هم برکت داد تا این اتفاق مدیریت شود. اتفاق دیگر 

این بود که شـــبکه پشتیبانی بابت این کارها زدیم. این شبکه پشتیبانی روی این متمرکز شد که سبد 

معیشـــتی به اینهایی که شناســـایی می‌شوند -همان کسانی که بضاعت مالی ندارند- داده شود و هم 

بتوانیم پشت‌ســـر هم این خدمات را ارائه دهیم، چه در قالب ســـبد معیشتی و چه پک بهداشتی و چه 

غذای گرم و ماســـک باشـــد. فعالیت‌ها و ارتباطات هم شروع و تماس‌ها گرفته شد و دوستان جهادی 

که در مرکز بودند، آمدند و رفتند و حاج‌حســـین یکتا آمد و در منطقه رفتیم و جلســـاتی برگزار کردیم و 

در سه گام کرونا، معیشت مردم و آب را مدیریت کردیم. حاج‌حسین در روستاها تحقیق میدانی انجام 

داد. مرکز غربالگری با کمک ستاد اجرایی راه انداختیم که در ترمینال‌ها فعالیت می‌کند. اگر از سنگر 

اســـتان سیستان‌وبلوچســـتان که توجه نکردند و هنوز جا دارد رسیدگی کنند، بروید شما در مرکز و هر 

جایی که هســـتید گرفتار این می‌شـــوید. این ویروس الان به تهران هم رسیده و بسیار خطرناک است. 

در شـــهر زاهدان روزی 23-22 نفر فوتی داریم که تقریبا یک‌پنجم فوتی کشور است. در شهر زاهدان 

اینچنین اســـت، بقیه شهرهای اســـتان بماند! آماری که اعلام می‌شود آمار درستی نیست. گروه‌های 

غربالگری در ترمینال، راه‌آهن و فرودگاه مستقر شده‌اند و تست اکسیژن و تست تب می‌گیرند و اگر علائم 

داشته باشند از همان‌جا اجازه نمی‌دهند مسافر سوار شود. در ترمینال هم مهری درست کردیم و مهر 

را می‌زنیم و پلیس راه می‌شناســـد و اگر کســـی این مهر را نداشته باشد اجازه نمی‌دهند برود. در بحث 

واکسیناسیون بچه‌ها ورود کردند. واکسیناسیون خودرویی را دست گرفتند و مراکز واکسیناسیون راه 

افتاده و سپاه پاسداران 27 مرکز را در سطح استان قبول کرده که این خدمات را به علوم پزشکی ارائه 

دهند و کمک کنند تا کار مردم روی زمین نماند. بچه‌های جهادی نیز در غسالخانه‌ها کار غسل اموات 

را انجام می‌دهند. این هم کار روی زمین‌مانده‌ای بود و کسی جرات نمی‌کرد به آنجا برود. این بچه‌ها 

رفته‌اند و اموات را روزانه تغســـیل و تدفین می‌کنند. پاکپور فرمانده نیروی زمینی ســـپاه هم به منطقه 

آمد و بازدیدهایی داشـــت و قول‌هایی برای ساخت مســـکن و ارتزاق و معیشت مردم و زیرساخت‌های 

مردم داده شد و امیدواریم سریع‌تر کارها شروع شود. این کل فرآیند است که در هر شهرستان رفتیم. 

جلســـه جدای شـــورای اداری را برگزار کردیم و فرماندار، امام‌جمعه، فرمانده سپاه، نیروهای مردمی و 

گروه‌های جهادی جمع شدند و یک نماینده ستاد مردمی گذاشتیم، با این هشت‌گام کار جلو می‌رود. 

البتـــه می‌طلبـــد نمکی هم قدری از واقعیت‌ها را ببیند و اعلام کند. وقتی مصاحبه می‌کند یک نفر در 

سیستان‌و‌بلوچســـتان فوت کرده، روز جمعه‌ بوده که بچه‌های ما 19-18 نفر را غسل دادند و به‌خاطر 

اینکه همه‌جا بســـته بود کسی را نیاوردند. در شـــهر زاهدان وضعیت چنین است و او می‌گوید به این 

صورت نیســـت! این ایراد است. متاسفانه داروهایی که ستاد اجرایی رایگان به مردم می‌دهد را به آنها 

می‌فروشند. چه کسی باید جلوی این اتفاقات را بگیرد؟«

یشه‌ای انجام شود مردم در تهیه نان شب‌شان هم مشکل دارند؛ به‌جای عکس با بطری آب معدنی کار ر
مصطفـــی فروتـــن از نیروهای جهادی قرارگاه جهادی امام رضا)ع( که در سیستان‌وبلوچســـتان اســـت، در تشـــریح 

وضعیـــت منطقه و اقدامات نیروهای جهادی به »فرهیختگان« گفـــت: »بحران‌هایی که درخصوص آب و کرونا و... در 

سیستان‌وبلوچستان وجود دارد، واقعی است. مردم به‌شدت تحت‌فشار هستند. این امر فراگیر شده و مردم را ترسانده 

اســـت، خشکســـالی شدید است، حق‌آبه هیرمند چندین سال عملا از سوی افغانستان قطع شده و بارش‌ها کم بوده و 

همگی دست به دست هم داده موضوع کم‌آبی هم به بحران کرونا اضافه شود. بحران کم‌آبی با بطری‌های آب و مخزن 

آوردن و عکس گرفتن، حل نمی‌شـــود و بیشـــتر لحظه‌ای دل را خنک می‌کند. این فضای مدیریت بحران‌های ما اگر 

ســـاماندهی می‌شـــد و هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتی‌ها و کسانی که اعتبار اجتماعی دارند حتی بچه‌های خودی 

به جای اینکه هریک ســـاختار و قالبی برای خود ایجاد کنند، قالب مدیریت بحرانی که در کشـــور نداریم را ایجاد کنند، 

وضع رســـیدگی خیلی خوب خواهد شـــد. ما اصلا مدیریت بحران داخل کشور نداریم، آن هم مدیریت عاقلی که بگوید 

الان بحران سیستان‌وبلوچستان این است که آب‌شیرین‌کن داخل منطقه بیاوریم. اگر قرار است امکانات و پول و منابع 

تجمیع شـــود باید در حوزه تصفیه آب وارد شـــویم. کشورهای حاشیه خلیج‌فارس جز آب شور دریا چیز دیگری دارند که 

از آن اســـتفاده کنند؟ ما هم امکانات و هم ظرفیت و هم طول نوار مرزی بیشـــتری داریم، نمی‌توانیم یک استان خود را 

از موضوع بحران آب نجات دهیم؟ آدم‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی از بحران‌ها استفاده می‌کنند تا دامنه شبکه 

اجتماعی خود را خواســـته یا ناخواســـته گسترده‌تر کنند. در موضوع کرونا مردم هم اذیت می‌شوند و هم خیلی فراگیر 

شـــده است. به نظر می‌رسد اگر زودتر اســـتان را تعطیل کرده و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌کردند، وضعیت آنقدر حاد 

نمی‌شـــد. حقیقتا میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این استان ضعیف است، آنچه در استان می‌بینیم این است 

که بعضا یا اعتقادی ندارند یا ضعف در حوزه رعایت پروتکل‌ها دارند، درنتیجه این‌گونه بســـیار فراگیر شـــده است. اگر 

تعطیلی‌ها زودتر اتفاق می‌افتاد این میزان شیوع در استان را شاهد نبودیم. الان تعطیل شده و فاصله‌گذاری اجتماعی 

تا حدی انجام شده و بازارها را به جد تعطیل کرده‌اند. اگر دوره پیک بگذرد این شیوع احتمالا کاهش یابد اما به شرطی 

که مردم توجه کرده و فاصله‌گذاری‌ها را بیشـــتر کنند. الان دو هفته اســـتان تعطیل است و باید توجه داشت استان هم 

استان محرومی است. افراد شغل روزمزد داشتند و الان درگیر این مساله هستند که حتی هیچ چیزی ندارند که بخورند. 

بعضا مردم در خوردن نان مســـاله دارند. من داخل روســـتاها رفته‌ام، با مددجویان امداد ارتباط داشتم، بعضا افرادی را 

داریم که جمعیت آنها زیاد اســـت و نان ندارند بخورند. فرستادن بسته‌های ارزاق و تامین وعده غذایی اولویت بیشتری 

از آب و ســـایر موضوعاتی که دوســـتان اینجا پیگیری می‌کنند، دارد. من فکر می‌کنم در حوزه آب کمپین‌ها را به سمت 

کار بزرگ‌تری ســـوق دهیم، یعنی شـــاید با 13-12 میلیارد تومان بتوان یک آب‌شـــیرین‌کن احداث کرد. ما میلیاردها 

تومان خرج آب‌معدنی و مخازن آب می‌کنیم که کار ماندگاری نیست. هر آب‌معدنی چقدر از درد مردم را کم می‌کند؟ 

آورده اجتماعی برای کســـی که عکس گرفته بالاتر اســـت. به نظرم تمام تلاش‌هایی که دلسوزانه انجام می‌دهند را به 

این ســـمت ســـوق دهیم که کار اثرگذار و بنیادین درستی در حوزه آب انجام دهیم که واقعا بحران ایجاد کرده است. در 

موضوع کرونا هم موضوع غذا و بسته‌های ارزاق را به سایر مسائل اولویت دهیم. کسی که داخل خانه است نیاز به غذا 

دارد ولی همه‌جا تعطیل اســـت. اســـتان هم به‌تدریج به مشکل برمی‌خورد. هرچقدر به مناطق محروم‌تر می‌روید وقتی 

گردش پول نیســـت و کاری انجام نمی‌شود مشـــخصا اقتصاد کل منطقه به‌هم می‌ریزد. اینکه بتوانیم تهیه بسته‌های 

ارزاق را بر دوش استان قرار دهیم قطعا اتفاقات بهتری می‌افتد.«

 امیدوار به مردم
محمدهادی طهرانی‌مقدم، مدیرعامل خانه مطبوعات سیستان‌وبلوچسـتان دیگر فرد حاضر در مناطق درگیر با 

بی‌آبی و کرونا بود که در توصیف وضعیت اسـتان به »فرهیختگان« گفت: »سیستان‌وبلوچسـتان از عقب‌ماندگی 

تاریخـی درکنـار اسـتعداد‌های درخشـان و ذخایـر غنـی و وعده‌هـای دولت‌هـا بـه این خطه از کشـور رنـج می‌برد و 

درکنـار آن نمانـدن نخبـگان در اسـتان، بی‌انگیزگـی و یکنواختـی مدیریت مدیران در اسـتان از طرفی نگاه قومی 

و قبیلـه‌ای حاکـم در منطقـه و مهم‌تـر عدم‌انعـکاس واقعیت‌هـای اسـتان بـه مرکزیـت کشـور از دیگـر سـو ازجملـه 

عوامـل عقب‌ماندگـی و محرومیـت و صدالبتـه مظلومیـت سیستان‌و‌بلوچسـتان اسـت. البتـه بنده قبـول ندارم که 

ایـن اسـتان محـروم اسـت بلکـه اعتقـاد دارم محرومیـت بـه ایـن منطقـه عـارض شـده و دلایـل آن با مـوارد فوق که 

اشـاره کـردم گـره خـورده اسـت. آنچـه ضـرورت جـدی بـرای تغییـر اساسـی در این خطه اسـت، نیاز جدی اسـتان 

بـه عمـران و آبادانـی اسـت؛ دوری از تعصبـات قومـی و مذهبـی و نـگاه دلسـوزانه بـه شایسته‌سـالاری و اسـتفاده 

از مدیـران توانمنـد بـا اولویـت نیروهـای بومـی. گاهـی بـا وجـود همـه اقدامـات و خدمـات خـوب صورت‌گرفته در 

سیستان‌وبلوچسـتان بـاز هـم نـگاه منفـی و نارضایتـی اجتماعـی بین مـردم وجود دارد، به صـورت مثال در همین 

بحـران اخیـر کرونـا مسـئولان کشـوری مثـل نمکی عنـوان می‌کنند کـه در سیستان‌وبلوچسـتان تخت‌های خالی 

الی‌ماشـاءالله وجـود دارد. از طرفـی اگـر ارسـال گزارش‌هـای غیرواقـع بـه نمکـی از اسـتان بـه مرکزیـت را _کـه در 

بـالا اشـاره کـردم یکـی از چالش‌هـای جـدی اسـتان اسـت_ کنـار بگذاریـم بایـد به‌دنبـال ریشـه‌یابی مسـاله بود. 

تخت‌هـا خالـی اسـت؟ اگـر خالـی هسـت بیمار کرونایی چـرا از اورژانس به بخش‌ها منتقل نمی‌شـود؟ اگر منتقل 

می‌شـود چرا کمترین نیاز یک بیمار که سیسـتم تهویه در شـرایط حاد اسـتان و دمای نزدیک به ۵۰ درجه اسـت، 

مهیـا نیسـت؟ چـرا همراهـان بیمـاران از کاهـش میـزان اکسـیژن گلایه‌مندند؟ چرا رسـانه‌ها که وظیفـه ذاتی آنها 

مطالبـه بحـق از مسـئولان اسـت بـه سیاسـی‌کاری و سـیاه‌نمایی متهـم می‌شـوند؟ چـرا نماینـدگان همیـن مـردم 

جـز یـک‌ نماینـده کـه مسـتقیما بـه حوزه بهداشـت و سالمت مرتبط اسـت منتقد این وضع اسـف‌بار هسـتند؟ چرا 

کادر درمـان اگـر مطلبـی را بـه رسـانه‌ها منتقـل می‌کننـد بایـد تحت‌فشـار قـرار بگیرنـد و از مطالبه‌شـان پـا پـس 

بکشـند؟ عـدم انعـکاس دقیـق واقعیت‌هـا و از طرفـی عـدم اعتماد مردم به همین سیسـتم مدیریتـی _خودبه‌خود 

اگـر بپذیریـم کـه سیسـتم دارای تخت‌هـای خالـی اسـت کـه تعریـف تخـت هـم خودش جـای بررسـی دارد_ یکی 

از دلایـل همیـن عدم‌اعتماد‌هـا بـه سیسـتم‌های بهداشـتی درون اسـتان اسـت. هزینه‌هـای گـزاف بـا توجـه بـه 

سـطح ضعیـف درآمـد مـردم ایـن منطقـه هـم خالی شـدن تخت‌هـا را تشـدید می‌کند. درکنـار این وجـود خادمان 

مـردم مظلـوم و سـابقه درخشـان خدمـات سـپاه و بسـیج و گروهـای جهـادی بارقـه‌ای از امید در دل مـردم‌ منطقه 

ایجـاد کـرده و تنهـا امیدشـان را به سـمت این عزیـزان دارند.«

بازمانده روزگار کهن
1.  »دیگران« در زندگی ما چه جایگاهی دارند؟ این دیگران یعنی هرکسی که خارج از ذهن ما وجود دارد، به 

چیزهایی فکر می‌کند و تصمیم‌هایی می‌گیرد. پدر و مادر، فامیل، دوست آشنا و مغازه‌داری که هر روز صبح از 

او خرید می‌کنیم یا راننده‌ای که جلوی پای ما ترمز می‌زند که با خیال راحت از عرض خیابان عبور کنیم، هرکدام 

یکی از اعضای گروه بزرگ و بی‌شمار »دیگران« هستند. بگذارید سوال اولم را شفاف‌تر کنم: وقتی مغز ما با یک 

پرسش روبه‌رو می‌شود، دیگران و نظرات‌شان را کجای معادله پاسخ دادن به این پرسش قرار می‌دهد؟ چقدر به چیزهایی که برای والدین‌مان جذاب و جالب است و 

برای خودمان هیچ جذابیتی ندارد توجه نشان می‌دهیم؟ موقع قبول یا رد یک موقعیت شغلی، موضع شریک عاطفی زندگی‌مان تا چه اندازه مهم و موثر است؟ 

وقتی که درحال عبور از خیابان هستیم، وضعیت راننده‌هایی که سر راه‌شان سبز می‌شویم چه مقدار به تصمیم‌هایمان جهت می‌دهد؟

2.  حتما تا به حال جدال کسانی را که طرفدار یکی از دو تیم قرمز یا آبی پایتخت هستند دیده‌اید، یا خودتان استقلالی یا پرسپولیسی هستید و در این کری‌خوانی‌ها 

حضور داشته‌اید. وقتی حرف از آمار می‌شود سرخابی‌ها برتری چشمگیری نسبت به یکدیگر ندارند. )در لحظه نگارش این متن تعداد دفعات حضور در فینال لیگ 

برتر برای هردو تیم مساوی است( چند سالی استقلال وضعیت بهتری دارد، بعد ورق برمی‌گردد و پرسپولیس بر صدر می‌نشیند و این ریتم همان‌طور که در طول 

سال‌های گذشته تکرار شده در سال‌های آینده نیز احتمالا ادامه خواهد داشت. اما هیچ طرفداری نیست که با شکست چندساله تیمش از طرفداری از آن دست 

بکشد. طرفداران استقلال که الان هشت سال از آخرین قهرمانی‌شان در لیگ برتر می‌گذرد، هنوز وقتی صحبت از تیم‌شان می‌شود رگ گردن‌شان بیرون می‌زند 

و صورت‌شـــان ســـرخ می‌شود. من این‌طور می‌فهمم که طرفداری از یک تیم فوتبال، یک خواننده یا یک بازیگر فرآیندی متفاوت از انتخاب گوشی موبایل دارد. 

موقع انتخاب گوشی موبایل آمار و ارقام و اعداد در برابر ما می‌نشینند و قواعد ریاضی تعیین می‌کند کدام یک بر دیگری اولویت دارد و کدام یک ضعیف‌تر است. 

اما طرفداری چیزی است شبیه به برقرار کردن ارتباط با »دیگری«ای، که فارغ از اینکه ما را سربلند کرده یا سرافکنده و صرف‌نظر از اینکه عملکرد خوبی داشته یا 

نه، مهم است. ما طرفدار استقلال یا پرسپولیس می‌مانیم، چون علاوه‌بر اینکه قسمتی از هویت خودمان را به آن گره زده‌ایم، قسمتی از هویت او را نیز در نسبت 

با خودمان تعریف می‌کنیم و دوست نداریم عقب‌نشینی ما از مواضع‌مان، او را ضعیف کند. 

3.  »طرفداری« بازمانده روزگار کهن است. زمانی که آدم‌ها در قبیله‌ها تعریف می‌شدند، پول هنوز نتوانسته بود به همه‌چیز برچسب قیمت بزند و انتخاب‌ها محدود 

بود. حالا زمانه عوض شده. اگر روزگاری کاست‌های نوارفروشی‌های شهر تهران فقط برچسب شجریان و ناظری و تعریف را به خود می‌دیدند، حالا هرکسی با یک 

اکانت ساندکلاد، خواننده‌ای است که می‌توان بی‌هیچ واسطه‌ای از دورترین نقطه دنیا صدای او را شنید، نظرات درباره فعالیتش را خواند و با توجه کردن به او، از 

او تقدیر کرد. سلبریتی‌ای که از مخاطبش دور شده و در بازاری پر رنگ و لعاب خود را به نمایش می‌گذارد، هرچند چیزهای زیادی به دست می‌آورد، اما خود را از 

اینکه طرفدار پروپاقرص داشته باشد محروم می‌کند. 

4.  تا به حال این جمله را از آدم‌های زیادی شـــنیده‌ام که وقتی از ســـوپرمارکتی به جز فروشـــگاه نزدیک محله خودشان خرید می‌کنند، و بنا به دلیلی ناچارند با 

کیسه‌های خرید فروشگاهی دیگر، به مغازه آشنای خودشان پا بگذارند، حس بدی دارند. اما هیچ‌وقت نشنیده‌ام کسی چنین حرفی درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

رنگارنگ سطح شهر بزند. اینکه آن فروشگاه -یا آن سلبریتی- صمیمیت و نزدیک بودن را از خود زدوده و در قالبی از تجمل و شکوه فرورفته، هزینه‌هایی هم برای 

او به‌دنبال خواهد داشت. 

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

روایت میدانی از وخامت اوضاع در سیستان‌وبلوچستان

اینجا جهادی‌ها دست‌تنها هستند
گردوغبـار کل اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان را فـرا گرفتـه 

اسـت، کم‌آبـی جـان مـردم سیستان‌وبلوچسـتان را بـه 

لب‌شـان رسـانه اسـت، گاندوها باردیگر قربانی گرفتند و 

کودکـی کـه بـه نزدیکی هوتک‌ها رفته بود، طعمه گاندوها 

شـد، کرونای هندی از جنوب‌شـرق وارد کشـور شده و این 

نمونـه جهش‌یافتـه تمـام اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان را 

در بر گرفته اسـت، فقر، بیکاری، شـکاف، عدم‌دسترسـی 

بـه آمـوزش و... همـه بخشـی از اخبـاری اسـت کـه حـول 

رسـانه‌ها  در  سیستان‌وبلوچسـتان  اسـتان  وضعیـت 

منتشـر شـده و می‌شـود. اصال کافـی اسـت کـه نـام ایـن 

منطقـه را جسـت‌وجو کنیـد، جـز اینهـا، خیلـی مسـاله 

امیدوارکننـده‌ای از آن منطقـه بـه گـوش نمی‌رسـد و بـه 

چشـم نمی‌آیـد. اگـر ایـن صفحـه را قبل‌تـر هـم پیگیـری 

ع اشـاره کـرده‌ و  بـه ایـن موضـو کـرده باشـید، بارهـا 

نوشـته‌ام کـه سیستان‌وبلوچسـتان، ویتریـن نارسـایی‌ها 

و محرومیـت اسـت؛ ویترینـی کـه گویا قرار اسـت این‌طور 

بمانـد تـا مسـئولان جایـی برای ثبـت تصاویـر و فیلم‌هایی 

بـرای وعده‌هایشـان در یـک منطقـه محـروم و عقب‌مانده 

داشـته باشـند. اگرنه مگر می‌شـود در قرن 21، در سـال 

1400 شمسـی، در عصـر تکنولـوژی، در عصر ارتباطات، 

مـردم آب بـرای خـوردن، لبـاس بـرای پوشـیدن، هـوا برای 

نفس‌کشـیدن، پزشـک برای مراجعه و معلم و کلاس برای 

تحصیل نداشته باشند؟ مگر می‌شود هنوز در صف برای 

گاز و آب و... ایسـتاد؟ اصال سـهم ایـن محروم‌تریـن نقطه 

از ایـن گزارش‌هـای پشت‌سـر هـم مسـئولان از افتتـاح و 

بازگشایی و ایجاد و بهره‌برداری‌ها چیست؟ اصلا سهمی 

دارند؟ اینجا و به بهانه شـیوع هولناک کرونای کشـنده‌تر 

و مصری‌تر هندی در سیستان‌وبلوچستان و گسترش آن 

در تمـام نقـاط کشـور به‌عالوه حضـور گروه‌هـای جهادی 

و مردمـی در ایـن منطقـه کمـی از آنجـا و از زبـان مردمـان 

آنجـا و جهادی‌هایـی کـه خطـر سـفر و کمک‌رسـانی در 

ایـن شـرایط بغرنـج کرونایـی را بـه جـان خریدنـد نوشـتیم 

تـا مثـل تمـام چیزهایـی کـه قبـل از ایـن نوشـته بودیـم در 

آرشیو روزنامه و رسانه کشور خاک بخورد و در بزنگاه‌های 

خـاص و تبلیغاتـی توصیفـی از یـک میزانسـن خـوب برای 

گرفتـن عکس‌هـای یـادگاری باشـد. 

w w w . F D N . I R
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